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انتصاب چهار مدیر جدید جشنواره
 بین المللی فیلم وارش

گــروه هنر: دبیــر نهمیــن دوره جشــنواره  �
بین المللــی فیلــم وارش در احکامی جداگانه 
مدیــران چهــار بخش دیگــر این جشــنواره را 

معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی این جشنواره، مهدی 
قربان پور، «دبیر نهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم وارش» در احکامی الهه نوبخت، سیدرضا 
صائمی، عباس ابوالحسنی و میکائیل حقانی را 
به ترتیب به عنــوان مدیر بخش بین الملل، مدیر 
کارگاه ها و نشســت های تخصصی، مدیر بخش 
آیین ها و مدیر امور داوطلبان منصوب کرد. الهه 
نوبخت تهیه کننده مستند و از پخش کننده های 
بین المللی سینمای ایران است و در این سال ها 
مدیــر بخــش میهمانــان خارجی و مســئول 
بخش داوران بین الملل دوره های ســی ویکم تا 
سی وسوم جشنواره فیلم فجر و مدیر بین الملل 
ششــمین جشــنواره بین المللی فیلم شهر بوده 
اســت. او همچنیــن در آخرین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم ژنو ســوئیس بــه عنوان داور 

حضور داشته است.
ســیدرضا صائمی کارشناس ارشد ارتباطات 
و عضو انجمن نویســندگان و منتقدان سینمای 
ایران اســت. دبیری تحریریه ماهنامه سینمای 
هنر و تجربــه از دیگر فعالیت هــای او در حوزه 
سینماســت. او همچنین به عنوان کارشــناس 
نقد فیلــم در برنامه هــای مختلــف تلویزیون 
حضوری فعال داشــته و به عنوان روزنامه نگار 
و منتقد ســینما جوایزی را از جشنواره نوشتار و 

مطبوعات سینمایی دریافت کرده است.
عبــاس ابوالحســنی نیز مدرک کارشناســی 
نمایش بــا  گرایش بازیگــری دارد و کارگردانی 
چندین نمایش از جمله «ســنگ»، «زمانی برای 
گفتن»، «رزم اسفندیار»، «خفته ها» و «آنتیگونه» 
را در کارنامه خود دارد و فعالیت های نمایشی 
او در فســتیوال بین المللی نیاپفســت برزیل و 
فســتیوال بین المللی کامیلا اوگاندا مورد توجه 
قرار گرفت. ابوالحســنی در ادوار گذشته رئیس 
انجمــن نمایش مازندران و مســئول دبیرخانه 

جشنواره بین المللی تئاتر اکو نیز بوده است.
میکائیــل حقانی از فعــالان جوان فرهنگی 
اســت. او اجــرای چنــد برنامه بــرای صدای 
جمهوری اسلامی ایران را عهده دار بوده و عضو 
ستاد اجرائی جشنواره ملی بهارنارنج مازندران 
و جشــنواره آواهــا و نواهــا نیــز بوده اســت. 
گویندگی برنامه پارک ســاعی، باغ ملی و اینک 
بهار از دیگــر فعالیت های او در حوزه فرهنگی 
است. نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش 
به دبیری مهــدی قربانپور اردیبهشــت ۹۸ در 

استان مازندران برگزار می شود.

راهیابی مستند «زیر صفر مرزی» 
به جشنواره سینما- حقیقت

گروه هنــر:  مهــدی افشــارنیک،  روزنامه نگار  �
حوزه نفت، فیلمی با عنــوان «زیر صفر مرزی» با 
تهیه کنندگی علی جلیلوند کارگردانی کرده است 
کــه در این فیلم به  سرنوشــت یک فرمانده عرب 
در زمان جنگ عراق علیــه ایران می پردازد که در 
می شود.همچنین  مفقودالاثر  هورالعظیم  منطقه 
این مســتند به منطقه ای که امروز به غرب کارون 
مشهور است و میادین عظیم نفتی دارد، ولی فقر 
در آن منطقه زیاد اســت نگاهی دارد. مستند «زیر 
صفر مرزی» به بخش آوینی جشــنواره ســینما - 

حقیقت که رقابتی است،  راه یافته.

حضور فارابي در پانزدهمین 
جشنواره بین المللي فیلم مقاومت

گروه هنر: هشــت عنــوان فیلم ســینمایي از  �
تولیــدات مورد حمایت بنیاد ســینمایي فارابي در 
پانزدهمین جشــنواره بین المللــي فیلم مقاومت 

حضور دارند.
نصرتــي/  (یاســمن  کنجانچــم  فیلم هــاي 
مشــارکت)، ویلایي ها (منیر قیدي/ مشــارکت)، 
دریاچه ماهي (مریم دوستي/ مشارکت)، ماهورا 
نیمروز  زرگرنژاد/ مشــارکت)، ماجــراي  (حمید 
(محمدحســین مهدویان/ مشارکت)، صداي منو 
مي شــنوید؟ (صادق پروین آشتیاني/ مشارکت) و 
سرو زیر آب (محمدعلي باشه آهنگر/ مشارکت) 
در بخش مســابقه ســینماي ایــران و امپراطور 
جهنم (پرویز شــیخ طادي/ مشــارکت) به عنوان 
میهمــان و خــارج از مســابقه در جشــنواره به 

نمایش درمي آیند. 
از ایــن میــان، فیلم هاي «کنجانچم» یاســمن 
نصرتي، «ویلایي ها» منیر قیدي و «دریاچه ماهي» 
مریم دوســتي محصول بانوان فیلم ســازي است 
که فیلــم اول خود را در عرصــه دفاع مقدس و 

مقاومت تجربه کرده اند.
درعین حــال فیلم هــاي «کنجانچم» یاســمن 
نصرتــي و «صــداي منــو مي شــنوید» صــادق 
پروین آشــتیاني نخســتین رونمایي خود را در این 
جشــنواره  مي کنند.پانزدهمین  تجربه  جشــنواره 
بین المللــي فیلــم «مقاومــت» به همــت بنیاد 
فرهنگــي روایت فتح، انجمن ســینماي انقلاب و 
دفــاع مقدس از ۵ تا ۹ آذر ســال جاري به دبیري 

محمد خزاعي در تهران برگزار مي شود.

زیر آسمان فیروزه اى

داریوش اسدزاده امروز از 
بیمارستان مرخص مي شود

داریوش  � هنــر:  گروه 
اســدزاده کــه بــه دلیل 
در  کلیــوي  مشــکلات 
بیمارســتان بستري شده 
امــروز،  احتمــالا  بــود، 
بخــش  از  آذر،  هشــتم 
عمومــي  مراقبت هــاي 

بیمارستان مرخص خواهد شد.
 این بازیگر پیش کسوت سینما، تئاتر و تلویزیون 
در گفت وگویي با ایســنا بیان کــرد: «از حدود پنج 
روز پیش به دلیل مشــکلات کلیوي به بیمارستان 
«ایرانمهر» مراجعه کردم و در همین بیمارســتان 

بستري شدم».
او ادامه داد: «اکنون حالم بســیار بهتر است و 
در بخش مراقبت هاي عمومي بیمارستان هستم 
و به احتمال زیاد با تمام شدن فرایند درماني، فردا 

مرخص خواهم شد».
این هنرمنــد در بخــش پایاني ســخنانش از 
مؤسسه هنرمندان پیش کسوت، سازمان سینمایي 
و خانــه ســینما یاد و خاطرنشــان کــرد: «آنها تا 
اندازه اي که در توانشان بوده از من حمایت کردند. 
این در حالي اســت که نباید از آنها انتظار بیش از 

حد داشت».
داریــوش اســدزاده، بازیگــر تئاتر، ســینما و 
تلویزیون، یکم آذرماه ۱۳۰۲ در کرمانشــاه به دنیا 
آمد. او در ۲۰ســالگي وارد عرصه بازیگري شــد و 
ســال ها در مقام بازیگر، نویســنده و کارگردان در 
تئاتر تهــران (نصر) فعالیت کرد. در دهه ۴۰ و ۵۰ 
شمسي در بیش از ۵۰ فیلم سینمایي ایفاي نقش 
کرد. او پیش از انقلاب ایران را ترک کرد و در سال 
۱۳۶۵ پس از ۱۰ ســال اقامت در آمریکا بازگشت 
و در دو ســریال «سمندون» و «خانه سبز» حضور 

داشت.
از دیگر آثار مهــم او مي توان به بازي در فیلم 
کوتــاه «دایــره» (۱۳۷۷)، اثر محمد شــیرواني و 
برگزیده منتقدان بین المللي جشنواره کن در ۱۹۹۹ 
اشــاره کرد. فعالیت او در دهــه ۱۳۹۰ متمرکز بر 
تألیف کتاب هایي دربــاره تاریخ تئاتر ایران و تاریخ 

تهران بوده  است.

حمایت از راه اندازي کسب وکارهاي
 فرهنگي و هنري در استان ها

گروه هنر:  مدیرعامل «صندوق اعتباري هنر»،  �
سیدحسین سیدزاده، در سفر خود به ارومیه بیان 
کرد: «صندوق اعتباري هنر با اعطاي تســهیلات 
ارزان قیمت از راه اندازي کسب وکارهاي فرهنگي 
و هنــري به ویــژه در اســتان هاي کم برخوردار 
حمایــت مي کند».مدیرعامل صنــدوق اعتباري 
هنر با اشــاره بــه حمایــت صنــدوق اعتباري 
هنــر از راه انــدازي کســب  وکارهاي فرهنگي و 
هنــري گفت: «یکــي از طرح هــاي حمایتي در 
دســت اقدام در ســال جاري مبحث حمایت از 
کســب  وکارهاي فرهنگي و هنري اســت». بنابر 
گفته این مدیر فرهنگي، «صندوق اعتباري هنر» 
به هنرمندان و هنردوســتاني که تمایل دارند با 
تبدیــل کارگاه ها، خانه ها و ســایر فضاهایي که 
قابلیــت تبدیل بــه فضاهاي نویــن فرهنگي و 
هنري را دارند کســب وکار فرهنگــي راه اندازي 
کنند، تســهیلات ارزان اعطــا مي کند.مدیرعامل 
صندوق اعتباري هنر با اشــاره به عضویت بیش 
از ۶۰ هــزار هنرمند، نویســنده و روزنامه نگار در 
صندوق اعتباري هنر تأکید کرد: «قدر هنرمندان 
واقعي ناشناخته است و ما هرچقدر تلاش کنیم 
تا رضایت اهالي شــریف فرهنگ و هنر را کسب 
کنیم. شــرایط اقتصــادي و اجتماعــي جامعه 
به دنبال تحریم هاي ناعادلانه به سمتي مي رود 
که این کار را دشوارتر مي کند. این موضوع نباید 
مــا را مأیوس کند زیرا مــا در کنار هم مي توانیم 

مشکلات را حل کنیم». 
ســیدزاده همچنیــن با اشــاره به ســفرهاي 
حمایتــي صنــدوق اعتبــاري هنــر متذکر شــد: 
«سفرهاي حمایتي یکي از مهم ترین سرفصل هاي 
صندوق اســت که با جدیت دنبال مي شــود. این 
سفرها شــکلي بســیار اجتماعي و سودمند براي 
مــا و اهالي فرهنــگ و هنر دارد. در این ســفرها 
بــه اســتعدادها و هنرمندانــي برمي خوریــم که 
مي فهمیم با برنامه ریزي بیشــتر باید ظرفیت هاي 

حمایتي ما توسعه یابد». 
مدیرعامل صندوق اعتبــاري هنر همچنین به 
اولویت تخصیص تســهیلات بــه هنرمنداني که 
در مناطق محــروم فعالیت مي کنند، اشــاره کرد 
و افزود: در انتهاي ســال ۹۶ تســهیلات پرداختي 
به اعضــا بازبیني و در ســال ۹۷ نحوه تخصیص 
وام ها تغییرات کلي داشــته و با برنامه ریزي هاي 
انجام شده به مراتب بیش از قبل به مطالبات اعضا 
صندوق در استان ها پرداخته شده است.سیدزاده 
دربــاره افزایش مبلغ کمک مســتمري هنرمندان 
اظهار کرد: «طرح کمک مســتمري به هنرمنداني 
که به دلیل کهولت ســن، بیماري و ازکارافتادگي 
قادر به تأمین هزینه هاي زندگي خود نباشــند و از 
محل دیگري نیز مســتمري دریافت نکنند، تعلق 
مي گیرد که خوشبختانه این مبلغ با دستور مساعد 
وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسلامي از مهر سال 

جاري به میزان ۷۰ درصد افزایش یافت». 

زیر درختان زیتون

سال شانزدهم    شماره 3303 هنرپنجشنبه   8 آذر 1397

گــروه هنر:  ایمــان ملاجعفری، دانش آموخته   رشــته 
گرافیک از دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران 
است که سابقه شاگردی اســتاد مرتضی ممیز و استاد 
سیدمحمد احصائی را دارد. همچنین عضو هیئت علمی 
پیشــین و مدیر گروه   گرافیک دانشــگاه دولتی سمنان 
و مدرس پیشین دانشــگاه های آزاد اسلامی، علمی-
کاربردی، سوره، علم و فرهنگ و... نیز است. ملاجعفری  
قبلا به عنوان معاونت اسبق فرهنگی-هنری اداره کل 

ارشاد تهران فعالیت داشت. 

چرا عضویت هیئت علمی دانشگاه را رها کردید؟ �
در ســال ۱۳۹۰ پــس از اینکــه وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اســلامی را ترک کردم، به عضویت هیئت علمی 
دانشــگاه ســمنان درآمدم و بعد از یک ترم مدیر گروه 
گرافیک دانشــگاه سمنان شدم و حقیقتش را بخواهید 
موقعیت شغلی بســیار خوبی هم بود؛ اما بعد از چند 
سال تدریس و حضور در کسوت هیئت علمی دانشگاه 
- برخــلاف تصــورم- احســاس یکنواختــی و رخوت 
عجیبی می کردم؛ چراکه درگیر روزمرگی علمی و تکرار 
شــده بودم و فضا برای نوآوری و خلاقیت مهیا نبود و 
احساس می کردم که نه تنها چیز جدیدی برای ارائه به 
دانشجویان ندارم؛ بلکه  ای بسا آنچه به صورت تکراری 
نیز به دانشجویانم می آموزم، برایشان زیاد هم بود! این 
وضعیت برایم اصلا مطلوب نبود و حس می کردم که 
روز به روز کیفیت زندگی هنری ام افت می کند - با اینکه 
در آن زمان هم کار گرافیــک را جدی انجام می دادم و 
در عرصه های مختلف گرافیک کاربردی و تبلیغات نیز 
کار می کردم- بنابراین با وجود اینکه می توانســتم آنجا 
بمانم یا حتی به دانشگاه دیگری بروم؛ اما ترجیح دادم 

عضویت در هیئت علمی را رها کنم. 
 چطور شــد که دوباره به تحصیل پرداختید و چرا  �

این بار خارج از هنر تحصیل کردید؟
بعد از آن احســاس نیاز به تحصیل کــردم و دوباره 
در رشــته هایی که بتواند در حوزه مدیریت بازار و فضای 
گرافیــک و تبلیغاتی که انجــام می دادم بــه کار بیاید، 
مدیریت استراتژیک خواندم که بسیار بر دیدگاه و اندیشه 
مــن در حوزه گرافیک اثرگذار بــود و پس از آن دوره های 
مختلف مدیریــت مارکتینگ را گذرانــدم و در این حوزه 
مطالعه جدی داشــتم؛ به نحوی که برخی من را اکنون 
یک مدیر مارکتینگ می شناســند تا یک  گرافیست! البته 
همیشــه احســاس می کردم آن چیزی کــه در آن فضا 
می تواند به من کمک کند که بتوانم مدیر موفقی باشم، 
ریشــه اش به کارشناسی و کارشناسی ارشدی که خوانده 
بودم، وابســته بود و من مارکتینگ را هم با دیدگاه هنری 
آمیختم. در دوره ای فرصت پیدا کردم برگردم به فضای 
هنری محض و از گرافیک کاربردی که به آن معتقد بودم 
کــه در خدمت مصرف کننده و بازار باید باشــد و در هنر 
گرافیــک فضای بازی را که بــرای خلاقیت وجود دارد و 
با اعتقاد به نیاز بازار دســت من را می بست، شروع کردم 
به خلــق آثاری در قالب خط – نقاشــی و البته این هم 
باز فضایی بود که همیشــه کنار کار مــن بود. من چهار 
نمایشــگاه انفرادی در ســال های ۸۶ تا ۸۸ داشــتم که 
بعد از آن نمایشگاه آثار خط-نقاشی متوقف شد. در سال 
۹۰ یک نمایشگاه آثار  گرافیکی داشتم و تا الان برای یک 

نمایشگاه جدید خط– نقاشی در حال کار کردن هستم
 دکتری را چرا رها کردید؟ �

دکتری را رها نکردم. ادامه تحصیل در رشــته خودم 
چون گرافیک دکترای تخصصی نداشت و باید می رفتم 
پژوهش هنر می خواندم یا هنرهای اسلامی می خواندم 
و چون شــاخه هایی بودند که بیشــتر مبتنــی بر تئوری 
هنــر بودند و این برخلاف طبع من بــود و فضای ذهنی 
مــن خیلی با آنها منطبق نبود و احســاس می کردم اگر 
بخواهم دکتــرای تخصصی بگیرم، نیاز دارم که ســراغ 
دانشــی مکمل بروم. همین الان هم دانشجوی دکترای 
تخصصی DBA (مدیریت کســب وکار) دانشگاه تهران 
هســتم و فکر می کنم این برای تکمیل آموخته هایم در 
گرافیک کاربردی مؤثر تــر از  گرایش هایی مانند پژوهش 

هنر یا هنرهای اسلامی است.
 آثار و طراحی های  گرافیکی شما متأثر از چه مکتب  �

و  گرایشی است؟ متأثر از چه استادانی هستید؟
من اگر بخواهم گرافیک را به دو شاخه اصلی تقسیم 
کنم، یکی گرافیک آرت اســت که به درد نمایشــگاه ها 
می خــورد ولــی بــدون ســفارش دهنده اســت؛ یعنی 
ســفارش دهنده آن خود طراح یا جشنواره هایی هستند 
کــه برگــزار می شــوند و در نهایت باز هم خــود طراح 
تصمیــم می گیرد چه می خواهد به صورت پیام در قالب 
گرافیک بیــان کند؛ من تقریبا می توانم بگویم هیچ کاری 
این گونه نداشــته ام و این اولین باری است که این کار را 
می کنم. شــاخه دیگر  گرافیک، گرافیک کاربردی اســت؛ 
یعنی  گرافیکی که باید در خدمت بازار و سفارش دهنده 
باشــد. من در این بخش تمرکــزم روی لوگو بوده و لوگو 
تایــپ آن هم به علــت علاقه ای بوده کــه به حروف و 
ســاختار حروف داشــتم، بیش از ۱۵۰ لوگو طراحی شده 
دارم که در سازمان ها و شرکت های خصوصی، عمومی 
و دولتی اســتفاده شده است. پوســتر هم زیاد طراحی 
کرده ام اما چیزی که زیاد کنار کارهای من بوده این است 
که من از ســال ۸۳ مدیر هنری انتشــارات رشد – مرجع 
روانشناســی ایران – بوده ام کــه بیش از ۳۰۰ جلد کتاب 
در زمینه روانشناســی طراحی کرده ام. شــاید برای شما 
و هرکس دیگری این ســؤال پیش بیایــد که چطور این 
کارها را می کردم. واقعیت این اســت که من در ۱۰ سال 
اول فعالیتم تقریبا شــبانه روزی کار می کردم. وقتی مدیر 
ارشــاد بودم، از محل کارم بیرون می آمدم و تا نیمه شب 
کار  گرافیکی می کــردم و روزهایی هم در طول هفته در 
دانشــگاه تدریس می کردم. آنچه احساس می کردم در 
روند تدریس مؤثر و موجب توفیق اســت، اتفاقا این بود 
که دانشــجویانم را در جریان فضای عملیاتی و واقعی 
کار گرافیــک قرار می دادم و تجربیاتــم را به آنها منتقل 
می کردم تا بدانند با آنچه صرفا به عنوان تئوری گرافیک 

می آموزند، چقدر فاصله دارند. من به دلیل اینکه افتخار 
شاگردی استاد مرتضی ممیز، استاد سیدمحمد احصائی 
و استاد صداقت جباری را داشته ام، آموختم که گرافیک 
هنری نیســت که فقط برای دل هنرمند باشــد، از اینها 
غیرازاینکه اصول هنــری را آموختم، یاد گرفتم گرافیک 
ضمن اینکه اصولی دارد و پایبندی به آن اصول اساسی 
اســت اما نمی تواند برای دل هنرمند باشد. بدین وصف 
مکتب در ایــن نگاه از گرافیک به دلیــل عدم اعتقاد به 
زبان شــخصی معنی ندارد، به این معنــی که فرمولی 
داشته باشد برای همه مسائل؛ بنابراین هر مسئله ای در 
گرافیک کاربردی مسئله مستقلی است که باید برای آن 
راه حلی به دســت آورد اما اصول مشترک آنها پایبندی 
به یک ســری قواعد اساســی اســت؛ مثل ترکیب بندی، 
استفاده از رنگ درست، خلاقیت، فضای طراحی درست، 
ایده پردازی درســت و همه اینها نقاط مشترک است. من 
داشــتن زبان شــخصی را که مکاتب هنــری از آن متأثر 
می شوند، در گرافیک کاربردی منکر نمی شوم اما اگر هم 
باشــد – که هست – در کلیات اســت؛ مثلا من در همه 
کارهایم ســعی کرده  ام حروف در آنها حرف اول را بزند 
ولــی اینکه با حروف چه حرفی بزنم به فضای مخاطب 
و ســفارش دهنده منوط بوده و من نمی توانستم فضای 
هنری خودم را ثابت نگه  دارم اما اســتفاده از حروف را 
می توانستم ثابت نگه دارم. بهترین نمونه ای که می توانم 
مثال بزنم شــیوه کاری استاد مصطفی اسداللهی است. 
به عنوان یک زبان شخصی، ایشان از فرم های هندسی در 
کارهایش زیاد اســتفاده می کند اما این فرم های هندسی 
باعث نمی شــود که موضوعات مختلــف را با زاویه دید 
و زبان شــخصی خــودش بیان کند، امــا در موضوعات 
مختلف از فرم های با ریشــه واحد استفاده می کند و به 

نظرم زبان شخصی موفقی است.
 از اســتاد ممیز نام بردید، چقدر متأثر از اســتاد  �

مرتضی ممیز هستید؟
من خیلی در طراحی لوگو متأثر از اســتاد ممیز بوده 
و هستم، خیلی از ایشان آموختم و مرتب کارهای ایشان 
را مرور می کنم. ســاختار قوی فرم های ایشــان در عین 
سادگی، گویایی و پویایی و نگاه ایشان به سفارش دهنده 
برای من همیشه الگو بوده است. استاد ممیز در حالی که 
تمامــی اصول هنــر گرافیــک را رعایت می کــرد، نظر 
ســفارش دهنده برایــش محترم بــود؛ در طراحی جلد 
کتاب هایــی که انجــام داده این را به راحتــی می توانیم 
ببینیم که چقدر موضوع کتاب، موضوع ناشر و موضوع 
مخاطــب آن کتاب برایش مهم بوده اســت. برای مثال 
«کتاب بار دیگر شــهری که دوســت می داشتم، نوشته 
نادر ابراهیمی» که مخاطب می طلبیده که برای آن یک 
تصویرســازی خاص اتفاق بیفتد و اوج هنر تصویرسازی 
را در ایــن اثــر می بینیم و جلد هایی داریــم که به خاطر 
مخاطب دانشــگاهی یا علمی که شاید خیلی فضایشان 
هنری نباشد، استاد ممیز بسیار ساختار مند طراحی کرده 
و ایــن برای من همیشــه یک الگو بــوده و این برای من 
اصل اساســی شده که مخاطب و سفارش دهنده همراه 
با رعایت اصول  گرافیک بسیار در طراحی تأثیرگذار است. 

تعریف شــما از گرافیک کاربردی متفاوت از آن  �
چیزی است که امروز به صورت متداول می بینیم؟

تعریــف مــن از گرافیــک کاربردی متفاوت اســت.  
گرافیک امروز ایران دچار یک بیماری شده که دوسر طیف 
خیلی تعدادشــان زیاد است اما وسط خیلی تعدادشان 
کم است. طیف اول گروهی هستند که می گویند گرافیک 
را ما می فهمیم و ما می دانیم چیست و گرافیک یک هنر 
و در خدمت هنر است؛ هنر سفارشی نیست و با مخاطب 
و ســفارش دهنده ارتباط برقرار نمی کنــد و آثاری تولید 
می شــود که اگر هم در قالب گرافیــک کاربردی می آید 
خیلــی کاربرد نــدارد، کار هنری انجام می شــود، طرح 
جلد زده می شــود که از عالی ترین و برترین طراحی های  
گرافیکی اســت، اما آن طرح بــه درد آن مخاطب و آن 
موضوع و کتاب نمی خورد. طیف دوم گروهی هستند که 
مــن به آنها گرافیک بازاری می گویم که نمونه آنها را در 
محدوده میدان انقلاب همیشــه در دسترس می بینید و 
شما به آنها مراجعه می کنید و می گوید لوگو می خواهم 
با این مختصات که مثلا گرد باشد با رنگ زرد و یک خط از 
بخشی از آن عبور کند و نوشته روی آن به شکلی خاص 

درج شود و آن فرد هم بنا بر سلیقه شما کار را به سرعت 
انجام می دهد و پول کمی هم می گیرد و سفارش دهنده 
هم از او راضی اســت و کار هم انجام شــده است! من 
معتقد به میانه ام؛ نیاز اســت که  گرافیســت به حرف و 
خواســته ســفارش دهنده گوش بدهد اما بگوید به من 
اجازه دهید به زبان درســت بصری و با زبان گرافیک این 
را برایتان ترجمه کنم و اثری گرافیکی به شــما بدهم که 
خواسته های شما و خواســته های مخاطبانتان را تأمین 
کند و  ای بســا اگر دانش مارکتینگ با آن آمیخته شــود ، 
گرافیست بتواند به ســفارش دهنده بگوید که مخاطبان 
شما مثلا این سه گروه اند و این سه گروه مثلا فلان ویژگی 
را دارند و اگر شــما مثلا رنگ انتخابی را تغییر بدهید، در 
هدفی که از طراحــی این کار دارید، موفقیت بیشــتری 
خواهیــد داشــت و... . گرافیک به نظــرم نمی تواند هنر 
محض باشد، مگر ما در طراحی همین میز و صندلی هنر 
بــه کار نگرفته ایم؟ مگر در طراحی گوشــی تلفن همراه 
هنر وجود ندارد؟ حتما هســت؛ اما هنر وقتی با دانشی 
ترکیب شــود مورد اســتفاده جامعه قرار می گیرد. هنر 
محض، هنر نمایشگاهی است؛ یعنی هنری است که به 
درد دیدن و لذت بردن می خــورد، بنا ندارم وارد مباحث 
فلسفه هنر بشــوم، اما به نظرم گرافیک هنری کاربردی 
اســت و به بهره گیری از دیگر دانش هــا برای حضور و 
ظهور در جامعه نیاز دارد. هنر گرافیک بدون دانش های 
مکمل کاربردی ندارد، اگر دانش هنر شامل ترکیب بندی، 
رنگ شناســی، طراحی که اصول اولیه هنرهای تجسمی 
صرفا اعمال شود هنر کاربردی نخواهد بود، هنر کاربردی 
نیــاز به دانش های مکمل دارد. مثلا در مجسمه ســازی 
وقتی هنرمند یک پیکره می تراشــد، آن هنر محض است 
اما اگر بخواهد پیکره ای را برای میدانی در وســط شــهر 
بســازد نیازمند به دانش های دیگری اســت تا اثرگذاری 
خودش را برای عموم داشته باشد و فقط زیبایی بصری 

کافی نخواهد بود.  
 چرا طرح های شما  گران است؟ چرا نسل شاگردان  �

استاد ممیز این قدر  گران قیمت هستند؟ البته ببخشید 
این ســؤال را می پرســم، ولی چرا  گرافیســت های 

حرفه ای این قدر حق الزحمه بالایی دارند؟
نه اتفاقا خیلی ســؤال خوبی اســت. اولا  گرانی مثل 
خیلــی از چیزهایی که با عدد و رقــم کار دارد، یک چیز 
نسبی است. من برای شما یک مثال می زنم، می خواهم 
یک لوگو برای سازمانم طراحی کنم که هویت سازمانم 
را می سازد، برایش ۱۰ میلیون هزینه می کنم، بعد می روم 
برای تبلیغاتم یک میلیارد تومان بیلبورد اجاره می کنم. 
حــالا اگر لوگو خــوب و تأثیر گذار باشــد و برند، هویت و 
ســنگ بنای اولیه اش درســت باشــد، یک میلیاردی که 
هزینه کــرده ام، برایم نتیجه بخش خواهــد بود ولی اگر 
درست نباشد آن پول هم می رود کنار پول قبلی و آن هم 
حیف و میل شــده و آن را دور ریخته ام؛ چــون تأثیر گذار 
نیست، چون تبلیغاتی کرده ام که هویتش و سنگ بنایش 
درســت نبوده اســت. آگاهی و شعور ســفارش دهنده 

معلوم می کند به هویتش چقدر اهمیت می د هد.
مثلا من یک نویســنده هستم و محتوای کتابم بسیار 
عالی اســت. کتابی را پس از سال ها مطالعه، تحقیق و 
پژوهش تألیف و اثر بســیار ارزشمند تولید کرده ام. آن را 
داخل جلدی می گذارم که مخاطب به آن نگاه نمی کند. 
جذابیتی ندارد آن را در میان هزاران کتاب در نمایشــگاه 
بردارد، شاید اسم من به عنوان نویسنده آن چنانی بتواند 
آن کتاب را بفروشد ولی آن جلد نیاز به زیبایی و پیام دارد 
تــا با مخاطب ارتباط برقرار کند. چــرا من برای این همه 
ســال زحمتم ارزش قائل نباشــم که برای آن یک جلد 
خوب تهیه کنم؟ می بینید قیمت اینجا با مقیاس زحمات 
و هزینه تولید و تألیف کتاب بســیار نسبی و ناچیز است. 
این نیاز به فرهنگ ســازی دارد که من چرا هزینه می کنم 

و آن چیز چقدر قرار است برای من آورده داشته باشد. 
مثــلا وقتــی مــن ســایتی را طراحــی می کنم که 
می خواهم در آینده روزی یک میلیــون نفر از آن بازدید 
کنند، بــرای نگهداری آن ســایت به لحــاظ نرم افزاری 
ماهی چند میلیــون پول می دهم، آن وقت برای طراحی 
آن حاضر نیســتم هزینه کنم؛ چه بسا اگر فضای بصری 
مناسب طراحی نشده باشد، ممکن است بیننده صفحات 
بعدی ســایت من را نبیند؛ بنابراین به شدت نسبی است 

و البتــه در جامعه ما متأســفانه به دلیــل اینکه هنر با 
ســلیقه آمیخته است، این وضع وجود دارد. یعنی همه 
خودشــان را صاحب نظر و هنرمند می دانند؛ البته بازهم 
تأکید دارم که نظر ســفارش دهنده بایــد لحاظ و اعمال 
شود.  گرافیســت موفق کسی است که سلیقه را ترجمه 
کند. یعنی ســفارش دهنده آن را دوســت داشــته باشد 
و همچنان اصول در آن رعایت شــده باشد؛ اصولی که 

بتواند در آینده برایش عایدی داشته باشد. 
در کارگاه شــما بوم های زیــادی می بینیم که  �

روی آنهــا کار می کنید و تابلوهای بســیار زیبایی 
از خط- نقاشــی های شما را می بینیم. درباره این 

کارها توضیح می دهید؟
بخشی از وجود هرکســی که با هنر سروکاری دارد، 
دلش است؛ یعنی آن کارهایی که دوست دارد به خاطر 
دلــش انجام بدهد و حرف هایی بــرای دل خودش به 
جامعــه اش بزند. من حرف هایی را دوســت داشــتم 
بــه جامعه بزنم. زبان دلم و زبانــی که بلد بودم، خط 
نقاشــی اســت و در فضایی کــه الان جامعه ملتهب 
مــا دارد، امیدوارم به دل خیلی ها بنشــیند و مفهوم را 

منتقل کرده باشم.
 مضمون این خط نقاشی ها چه هستند؟ �

مضمــون مشــترک همه خــط نقاشــی های من 
دیگردوســتی و مهرورزی اســت. احساس می کنم در 
شرایطی هســتیم که با این تفکر که کلاه خودم را نگه 
دارم که باد آن را نبرد، وضعیت جامعه از این هم بد تر 
می شــود و چاره کار در دیگردوستی است و آدم ها باید 
با هم مهربان باشند که جامعه ما از این شرایط نجات 
پیدا کند. هرچه به هم ســخت بگیریم، به هم آسیب 
بیشــتری می زنیم. با خودبینی و خودستایی نتیجه ای 
نمی گیریم بلکه با دیگردوســتی از این وضعیت نجات 

پیدا خواهیم کرد. 
 پس به زودی نمایشگاهی از آثارتان خواهیم دید؟  �

این پنجمین نمایشگاه شماست؟
چون ۱۰ سال از آخرین نمایشگاه من می گذرد و نگاه 
من نســبت به محیط، جهان و خط نقاشــی تغییر کرده 
اســت، می توانم بگویم اولین نمایشگاه است؛ البته آنها 
برای دوره خودش مفید بوده ولی با نگاه و تجربیات آن 
روز من.  در طول این ســال هایی کــه کار هنری کرده ام، 
چیزهایی از هنر و از فضای طراحی درک کرده ام. من در 
این نمایشــگاه حرف اصلی ام این است که درست است 
که کار خط نقاشی است، ولی من نه خوش نویس هستم 
و نــه نقاش؛ من آدمی هســتم که در اســتفاده از رنگ، 
حروف و ساختن ترکیب بندی تجربیاتی دارم و اینها را با 
هم آمیخته ام و تابلوهایی کشیده ام که شاید برای چشم 
بعضی خوشایند باشد و به هیچ وجه داعیه خوش نویسی 
و نقاشــی ندارم و این حاصل تجارب من در ترکیب بندی 
و رنگ است و اولین باری است که به این شکل نمایشگاه 

برگزار می کنم.
 چه زمانی برگزار می شود و کجاست؟ �

این نمایشــگاه ۹ آذر در گالری آریانا به صورت اکران 
عمومی است و امیدوارم به چشم بینندگان خوش  بیاید. 

 چرا شــاگردان شما از خود شــما شناخته شده تر  �
هستند، علتش چیست؟

خــوب البته آنها بااســتعداد تر از مــن بودند!... ولی 
واقعیتش این اســت که در زمانه ای زندگی می کنیم که 
فقط هنرمندبودن برای شناخته شدن کافی نیست، خیلی 
از رسانه ها و فضاهای جدید مورد نیاز کار هنری است که 
من آنها را ندارم، آنها به شناخته ترشدن کمک می کنند و 
خیلی هم خوب است و من افتخار می کنم به شاگردانم 
و البته آنها اکنون شــاگردان من نیستند و برای خودشان 
اســتادهایی هســتند در فضــای آموزش. من همیشــه 
خواســتم هرچه داشتم خسیس نباشم و به آنها عرضه 
کنم؛ چیزی که نداشــتم به آنهــا بدهم و بلد هم نبودم، 
این بوده که چگونه خودشــان را در جامعه نشان دهند، 
معرفی کنند و کاری بوده کــه من هیچ وقت بلد نبودم، 
البته شاید دلیلش این بوده که من همیشه اسیر گرافیک 

کاربردی بوده ام. 
 قطعــا گرافیک کاربردی به رشــته های دیگر هنر  �

کمک کرده، آنها چه کمکی به گرافیک کاربردی کردند؟
این یک بحث فرهنگی اســت کــه من خودم نزدیک 
به ۲۰، ۳۰ پوســتر تئاتر داشــتم، چون بــا تئاتری ها کار 
کردم. کارگردان های بسیاری داریم کارگردان هایی هنری 
داریم کــه معتقدند ما کارمان را کرده ایــم و نیاز نداریم 
مخاطب با پوستر جذب بشــود. برای دیدن تئاتر که من 
برای آن ســلیقه هم طرح پوســتر زدم و توانســتم نظر 
آنهــا را با اصول هنر گرافیک به مخاطب منعکس کنم، 
ولــی کارگردانی هم داریم کــه می گوید من می خواهم 
کارم بفروشــد و می خواهم از طریق پوستر به مخاطبم 
بگویــم بیا و این کار را ببین، حتما او هم متفاوت اســت 
باز برمی گردد به نظر آنها به ویژه در سفارش های هنری 
مثلا پوستر نمایشگاه مجسمه سازی یا پوستر یک فیلم آن 
نگاه کارگردان و تهیه کننده تعیین می کند ما چقدر  به هنر 
محض گرایش داشته باشیم یا چقدر به بازار مخاطب و 

کاربرد آن اثر توجه کنیم.
علاقه منــدان در ایــن حــوزه بــرای اینکه یک   �

گرافیســت خــوب باشــند، حتما بایــد تحصیلات 
دانشگاهی داشته باشند؟ 

همــه نرم افزار هــا ابزار هســتند مثل این اســت که 
قدیم تــر می گفتیم اگر یکــی کار با راپید را بلد نباشــد، 
می تواند گرافیســت باشد که پاســخ منفی بود، الان هم 
در ایــن دوره و زمانه اگر کســی ابزار هــا و نرم افزار ها را 
بلد نباشــد، نمی تواند...، بنابراین ابزارها که بسته به نیاز 
مهارت داشــتن در استفاده از آن خیلی ضروری است اما 
راجع  به دانشگاه چون خودم یک آدم دانشگاهی هستم 
معتقدم که دانشگاه خیلی چیزها به آدم اضافه می کند 
البته با این تفکر که بعضی تحصیلات دانشگاهی ندارند 
و کارهای خوب دارند انجام می دهند، ولی آن کســی که 
بدون دانشگاه خیلی کارهای عالی انجام می دهد، تصور 

کنید اگر دانشگاه می رفت چه می شد. 

گفت و گو با ایمان ملاجعفری 

معتقد به میانه ام


